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 هازبان گل
 ژرژ باتای

 

 اگونگون به عناصرکه  نیمه کظرا ملاح یفهمقابل یهادر نمود اشیاء صرفاً نشانه که بیهوده است
روابط بین  شناختنه تنها  آیدمیهای انسان . آنچه به چشمدهندمیتمایزگذاری از همدیگر را  مجال

ک رو تماشای یکند. از اینمی معینتوضیح ذهن را نیز و غیرقابل مسلم، که وضعیت های مختلفابژه
در این  وانتوجه نمیهیچبهحال اینبا ؛کندرا آشکار می گیاه یشایستهدرستی، حضور این عضو گل، به

دامن  تری در ذهنتوجههای قابلواکنش به؛ در واقع، تماشای این گل متوقف شدی سطحی مشاهده
ل آشکار گ یپیکربندی و رنگ کاسهکه را . آنچه استنباتی مبهم  وضوحیک تجلی که گل زند، چرامی

 تواننمیبه قدر کافی شک بی، دسازچرکین گرده یا طراوت مادگی گل فاش می ردرا که کند، آنچه می
( این هنادیده گرفته شدکه عموماً )همچنان گرفتنفایده است نادیده، بیهمهاینبا؛ درآوردبیان به  زبان با
 نینچا این عنوان که ب نمادین سیرهای مشخص در جهت تفکردن تلاشردو  ناپذیربیان ضور واقعیح

 . اندچرندیاتی احمقانه ییهاتلاش
 هازبان گلای هنشینیهمبیشتر بینی کرد که پیشفهرست سنتی  از همفکری با قبلتوان حتی می

، سترشگ از قاصدک توان دید چراآسانی میبه. شته باشندسطحی و اتفاقی دا ایبایست خصیصهمی
گویی معنای بحث آشکارا غیب موضوع. دارندحکایت  تلخیاز ، و گل خارا اگوئیسم از نرگس

رون بی هااز آنرا  ای مناسبافسانهیا  شدهخاصیتی شناختهتوان می راحتها نیست، و گل اسرارآمیز
مسائل  یهانپن از فهمتوجه قابلنحوی که به تناظرهایی باشیمدر پی باید بیهوده علاوه بر این، . کشید
 لو گ میل، از، گل میمون حزن ازکه گل اخیلیا  . در واقع، اهمیت چندانی نداردحکایت دارند مانفعلی

دلخواه احیاء هبتوانند ها میقرابت کهاینتصدیق  جاستهبنظر . به..حکایت دارند تفاوتیبی اززنبق آبی 
ا فرفیون سرخ ی که گل هاآن نظیر تر بدهیم،اهمیت آغازین را به تفاسیر بسیار ساده ستکافی وشوند، 

حتا  ــند کن معلومتوانند عشق انسان را میتنها این دو گل  کهنه این ،شک. بیزنندرا به عشق پیوند می
که  تویی این»گوید: ب به دست فرفیونوقتی آدمی )مثل شته باشد وجود داهم تری دقیق اگر مطابقت

 یمشووسوسه می(، باشد یعشق چنان نشان تاریچنین گل  که استآزارنده  چه ،«ایرا بیدار کرده عشقم
  .میکلی و نه به گلی خاص نسبت دهطور ها بهبه خود گلعشق را  حضور افشایامتیاز غریب آن 

عی گل طبی کارکردی منزلهتواند به: در واقع عشق از آغاز میجای تعجب ندارداین تفسیر نظر اما به
مودی و نه نباشد خاصیتی مجزا  معلول جا همبایست حتی اینمیرو کیفیت نمادین . از اینودفرض ش

اشته د محضیک ارزش سوبژکتیو  تنها دبای پس عشق. شوراندمی مرموزانه ی راکه حساسیت انسان
 چراکه درهرصورت است، ودش پیوند زدهی خها را به هیجانات عاشقانهدرخشندگی گل بشرباشد. 

 برای نمادها در تفاسیر مفروضنقش این، برعلاوه. ستبارورسازی مقدم بر ایهپدید له بر سرأمس
که  ستتصادفی تناظر. در واقع، تقریباً همیشه یک را اثبات خواهد کرد این توضیح ما روانکاوانه

یز تنوک هایابژهبرای مفروض ارزش  این بین،. در دهدتوضیح میدر رویاها را  هاخاستگاه جانشینی
 است.   شده  انصافاً شناختهشده خالییا 

، چه اغواگر چه ترسناک، های بیرونیشکلگذاریم که را کنار می این باورسرعت طریق بهبدین
شان یتتقو بایدانسانی صرفاً  هایعزمکه  ندکنپدیده آشکار می هردر  را برجسته حیاتی عزمجور یک
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ی همنزلهب نمودبا  کلمهامکان جایگزینی بتوان باید دلیل خوبی وجود داشته باشد تا  ،رو. از اینکنند
اجازه  کلمه  فقط آسانی بتوان نشان داد کهبه. باید کنار گذاشتواسطه بیتحلیل فلسفی را  عنصری از

روا ا بیرونی ر کنشی ها که، همانکنندمعین مینسبی را  یچیزهایی را که موقعیت خصایص کهدهد می
 آورد...میبه میان های قطعی چیزها را ارزش نمودحال، این. با، در نظر بگیریمدارندمی

 . درشودشان مشتق نمیها لزوماً از کارکردشود که معنای نمادین گلی نخست آشکار میدر وهله 
د دمنهای سواندامی گل و نه این کاسه، ابراز کنیممان را به یاری گل عشق چهچنانست که واقع، بدیهی

 شود. ی میل بدل میبه نشانه است که
ر در برابر تفسی نمودی ارزش ابژکتیو واسطهبهتوان ظاهراً درست را می اعتراضیک جا این در اما

یجانات ه ازآنچه  تمامسازگار است با  الزامی عناصربا  شدههمنشین عناصر . در واقع، جایگزینیداد قرار
د که شخصی واجبل، ابداً یک اندام ی نهی عشق انسانکه ابژه، چراشناسیممی خودانگیخته مانمحرک

خاطر بدینی عشق توان توضیح داد: نشانهآسانی میبهگل به عشق را  یکاسه اسنادپس . اندام است
ا ب این نوع جابجاییبه  یکه ذهن انسان اندجا شدههجاب کنندهاحاطه هایها به گلبرگاز مادگی و پرچم

جود سازی وانکارناپذیر در این دو جانشین توازییک  حتی اگرحال کرده است. بااین خو نظر به مردم
م ارضا های مردای نسبت داد تا شیداییاحمقانه الاهی را به مشیت شته باشد، پس باید میلی تکیندا

ل گ ذاتیهای مااند جانشینخودکار  که ،زننده عناصر که ایند اتوان توضیح دمی شود: در واقع چگونه
  یابند؟ می گسترش چنین درخشاناند، شده

که احساسات  را بازشناسیم و نمود رایحهگل نظیر  محرکخواص  تر است کهآشکارا ساده
اند. در فصل بهار، به همان طریق که رگبارهای انگیختهبرها ی مردان و زنان را در تمام قرنعاشقانه

س دارد کهر  قدمبهکه قدم یابد طوریرواج میشکلی انفجاری در طبیعت بهچیزی اند، هیافت رواجخنده 
چ ، اما هیعوض شده باشندتوانند ند. چیزهای بسیاری در جوامع انسانی میکمی تهییجرا  اشکناری

 .اند غالب نخواهد آمدعشق نشان سرخیک گلزیبا یا  نزیک طبیعی که  چیز بر این حقیقت
توضیح و به یک اندازه تغییرناپذیر ارزشی متفاوت به دختر و به گل قابلبه یک اندازه غیر واکنشی 

نمای خصیصهها و گل د، چراکه زیباییزیبا وجود دار آل. در واقع، انبوهی گلزیبایی ایده دهد: ارزشمی
اعی ای انتزاست استفاده از قاعده محال قطعادختران نادر است.  کمتر از زیبایی حتیگیاه  این اندام

گوییم خاطر میدهند. شایان توجه است که بدینتوانند این کیفیت را به گل ببرای توضیح عناصری که می
 آلایدهل، گ مها، درمقا؛ به بیان دیگر، آنبا آنچه باید باشند همخوانی دارندنظر ها زیبا هستند که بهگل

 کنند. انسانی را نمایندگی می
و آشکارا از شاخ و  شوندمی از هم بازها بد گلاغلب  راستشو در کل:  ،نگاه اولکم در دست

 یحت این،بر. علاوهاندمخوف کهنه زشت بل گرچهها برخی از آن یحت؛ تمیزپذیر هستندبرگ درختان 
 کی درون پساند. هایشان ضایع شدهجنسی پر مو در میانه هایی اندامواسطهبه هم هازیباترین گل

جدا ل را گ یکاسههای یک تمام گلبرگ اگر؛ نیست متناظراش با زیبایی بیرونیوجه هیچبه سرخگل 
کنند ه میرا عرضهایی های دیگر پرچمگل، درست است .ماندباقی میشلخته  نسبتا ایکلاله صرفا، کنیم

ی با معاینه، سلیم با توسل دوباره به عقل ،حالاینبا اند؛هم خوب از هم باز شده اند وکه هم برازنده
، درشت هایهای معین ارکیدهگونهبرخی : ستشود که این برازندگی بیشتر شیطانینزدیک روشن می

ها نسبت آنرا به  دردسرآفرینهای انسانی اغلب انحراف شویماغوا میکه  یگیاهان چنان مرموزآن 
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ز به دور ا: این شهایاندام چرکاز  بیند تاخیانت می بیشتر اششکنندگی کاسهاز  گل ولی. هیمد
س ، پگل آورحیرتی ست. در واقع، کاسهشان انقصی نشانه یهای انسانایده الزاماتگویی به پاسخ

ه یک بدل ب هبرای گیا و در نتیجه ،پوسدشرمانه در آفتاب میشکوه، بی ی بسیار کوتاهاز یک دوره
 خلوص کی ایبرای لحظه کهانگار ،برخاستهی کود از تعفن توده نظر گل کهبه شود.می زننده ویرانگر
 ترینآلایده گردد:اش باز میبه ژولیدگی اصلی، ناگهان پرواز از آن گریخته باشد حینغنایی  وار وفرشته

یر ها پهمچون برگ راستیراستی هاگل چراکه. بدیاهوازی استحاله میکود  یسرعت به مشتبه نیز
 انزنها همچون بیوهدهند؛ گلاز دست نمی شانمرگپس  یشان را حتهیچ چیز از زیباییو  شوندنمی

رها به سوی اب انگارهایی که شکلی مضحک روی ساقهشوند، و بهمی لاسیدهکرده پبزکزیادهپیر و 
 میرند.    می شانبرندمی

 طی هماناند، نشان داده شدهآلود درام مرگاین  یی که طیککمتراژی در تقابلاتاغراق  محال است
این  توانست که صرفاً میو بدیهی است؛ آمدهبه اجرا درزمین و آسمان  یهمیان وقفه دربی نمایشی که

 ترقدقیکه بل حکمی یک هنزلمنه بهاما ، تشریح کرد آوراین ابتذال تهوع با معرفیرا  دارخنده دوئل
کاری با زیبایی سرورسد میل هیچ . در واقع، به نظر میدهدعشق بوی مرگ می: جوهری الکه همچون

های تکه برای بسیاری از شخصی را زیباییآن  است تا سربرآوردهکه، صرفاً تر اینآل ندارد، یا، دقیقایده
به همین دلیل  .کند دارلکه ستچراچوندستور اخلاقی بی یک حد،صرفاً یک  باقاعدهو  محزون
، وارآل فرشتهیک ایدهی محوشده تجلی همچون شاعران پیر وراجی پیرو باید نهها ترین گلستودنی

 .  بازنمایی شوند چرکین و آشکار به مقدسات یک توهین درمقامعکس، رب ،بلکه
ی گل روی واسطهبه منظری که از این ئبر استثنا وجود دارد برای پافشاری دلیل خوبیاز این حیث، 
خارجی  بخش بینیم کهمی جامطروحه در اینی تفسیر شیوه یبا ادامه مجموع. در شودگیاه بازنمایی می

هد. دو وقار را می نیرومندی حسبرگ عموماً های پر. نمود ساقهگیردبه خود می روشنیک معنای  گیاه
ین است بر ها گواهیهای نامعمول شاخ و برگپارگیها و پیچک وارهای دیوانهخودپیچیدنبهشک بی

هیچ  رچندهدرست نیست. یکسان  ایشیوهمه چیز به هنقص گیاه وعیببی سربلندکردندر واقعیت که 
ی یک نظم معمارانه ترین اجزای گیاه که گاه، همراه با نازکهاها و جنگلدشتاز تماشای  ترقوی چیز

 وح،ر برکشیدنبه  ،مانبه آرامش قلب کند،کمک میه فهمی عام از گیاه سازند و بمی متجلیواقعی را 
 افیشکرسد هیچ به نظر می .رساندراستی یاری نمیاز عدالت و  نماترین تصوراتمغرورانهو نیز به 

سازد. مینآشفته  چنین مشهودقطعی طبیعت نباتی را  هماهنگیــ شیاّدی شد گفت هیچ احمقانه میــ 
، به یک نقش اپیزودیک، به یک انداز دست رفتهکران زمین به آسمان در این حرکت بی که ،هاگل خود

آن  به تیشکستن یکنواخ باتوانند ها صرفاً می: آنفهم شده استظاهراً سوء اند کهفرافکنی تقلیل یافته
 ی تخریب. و برارسانند یاری شده ایجاداز پایین به بالا  عاما فشاری که بی ناپذیرفریبندگی اجتناب

طح که زیر س نیست هاییریشه آن ناممکنو  خیالین تصوراز تر ضروریهیچ چیزی  دلخواه حساین 
 . خورندوول میحشرات وول همچون نحوی مهوع و برهنهبهخاک 

های شکه بخحالیکنند. درمی نمایندگیگیاه را  پذیررویت بخش عیارقرین تمام اصلدر  هاریشه
 غلتندمیر زمین د سبندههای پست و چاند، ریشهشکلی شرافتمندانه به بالا کشیده شدهگیاه به پذیررویت

کته اشاره به این ندلیلی برای براین، علاوه. ورزندعشق میپوسیدگی نور به  هایی عاشقو مثل برگ
ها از معنای ریشه مندنظامبا این تفسیر  (base) پست لفظوچرای چونارزش اخلاقی بی کهوجود دارد 
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. شوددر بین دیگر حرکات بازنمایی می ی حرکتی از بالا به پایینواسطهبه : آنچه شر استدارد تطابق
بابت  ،نمودی گیرای خصیصه به خاطر به معنای دقیق کلمهاگر توان توضیح داد این واقعیت را نمی

رفته گ هاکه این ارزش از آن طبیعیهای هپدید ی اخلاقی را بهیمعنا طبیعت، های قطعیی حرکتنشانه
 شده نسبت ندهیم.

ی اانه. افسگذاردفرق میریشه و ساقه  بین آنچهآشکاری  به تقابلیک  امحای است محال، وانگهی
ان که خودش دهدنشان میرا  اجزایی از گیاه به آنی بیمارگون علاقه شده بیش نقلوکمهمواره که  خاص

 ویژه بسیار ،نظیر اکثریت تفاسیر نمادین ،های مهرگیاهریشه وقاحتشک بیکشند. بیرون میرا از زمین 
ای را هافسان پرستیجور شیطانیکگیاه مهر یریشهنوع تایید، که اتفاقی نیست که این  امااست، 

بی خوهنمادین هویج و شلغم نیز ب های. ارزشاست نا شدهب پستمشخصاً  ی، بر شکلمرهونش است
 .اندشده شناخته

ظاهر شده است، یعنی در  گیاه مجزایدر یک بخش همین تقابل  حتی دشوارتر بود نشان دهیم که
 گیرد.خود میبه  طوراستثنائی دراماتیکیک معنای بهجا که گیاه گل، آن

 فلاسفه یاخیر مورداستفاده انتزاعاتطبیعی با  اشکال یجانشین :در کار باشدتواند نمی شکیهیچ 
حرف ( basement) شالودهوقتی از  فلاسفه خود که شاید اهمیتی ندارد. است پوچ که غریب فقطنه 
ها شکل را از تولید این شانکه ارزشالفاظی رجوع کنند به بایست میتوأم با تناقض،  ولو ند اغلب،نزمی

 یناین جانشی ایستد.انتزاع نمی در مقابل دفاع از امتیازات ایهیچ کوریند. نکدر طبیعت منتج می
آزادی،  اسحسا، در نخست یوهله: در خواهد بردها دوردسترا به کند که ما مان میتهدیدهمچنین 
رای ب اهانتی آزارندهتحمل است، و نیز غیرقابل و غالبا، که مطلقاً معناییدر هر  مانخودآزاد  مقبولیت

. آیا تمام ..استمقدس  ، وباشکوه ،یافتهترفیع ــ بیچارگیسرشار از  هایبهانه به لطف هرآنچه هنوز ــ
ین اند تا توهمقدر شده را با خود دارند غریب سنمیزآن یک به فروکاستنخطر که این چیزهای زیبا 

 با دیوانگان به همراه که ــ مشوش مارکی دو ساد ژستآیا  ؟ وکنند از همیشه تربه مقدسات را ناپاک
ن را شاهایگلبرگبودند تا صرفاً  های سرخی را داشت که برایش آوردهگلبند کشیده شد، که زیباترین 

 ؟شرایط، اثری کشنده ندارددر این  ــ بود که با کود مایع پر شده شانگودالی بیندازددرون بچیند و 
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